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درحکایت افشین و بودلف از تاریخ بیهقی
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چکیده
چندصدايي، يکي از مهم‌ترين نظريات »ميخاييل باختين« در حوزه‌ي نقد و نظريه‌هاي ادبي 
است. برمبناي اين نظريه، متون چندصدايي، متوني هستند که شخصيت‌هاي حاضر در آن‌ها هرکدام 
به يک‌ميزان، حقّ اظهار نظر دارند و آزادانه تفکّرات خود را بيان مي‌کنند؛ بدون اين‌که صدايي بر 
صداي ديگر، برتري داشته باشد. باختين با مطالعه‌ي آثار »داستايوسکي« به اين کشف، نائل شد 
و متون قبل از او را متوني تک‌صدايي ناميد که فقط صداي راوي يا نويسنده‌ي داستان به‌گوش 
مي‌رسيد. گرچه از نظر منتقدان ادبي، متون چندصدايي عمدتاً مربوط به روزگار معاصر هستند امّا 
بررسي متون کهن نيز از اين‌منظر، نشان‌دهنده‌ي حضور رگه‌هايي از خصلت چند صدايي است که 
در اين بررسي‌ها همواره بايد احتياط را درنظرگرفت تا نظريه‌ها  بي وجه و بي‌دليل بر متن‌ها تحميل 
نشوند. تاريخ بيهقي، يکي‌ازمتن‌هاي مهمّ ادب فارسي‌است‌که در برخي از داستان‌هايش رگه‌هايي‌از 
چندصدايي ديده‌مي‌شود. داستان»افشين ‌و بودلف«يکي از اين داستان‌هاست که با تأمّل در گفتار و 
مکالمه‌ي شخصيت‌ها مي‌توان برخي‌از مشخصه‌‌هاي چندصدايي را درآن مشاهده کرد. اين ‌پژوهش 
به بررسي و تحليل اين ‌داستان از منظر نظريه‌ي چندصدايي مي‌پردازد. يافته‌هاي پژوهش حاضر، 
نشان‌دهنده‌ي آن است‌که گرچه برخي از داستان‌هاي بيهقي از خصلت تک صدايي به دور نيستند 
امّا در حکايت افشين و بودلف، آواها و صداهاي مختلفي به‌گوش‌مي‌رسد که حاوي جهان‌بيني و 

طرز تفکّر اشخاص اين داستان است.
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1( ‌مقدّمه
ميخاييل باختين)Mikhail bakhtine( يکي از مشهورترین و بزرگ‌ترين نظريه‌پردازان 
روزگار معاصر است که حتيّ برخي، او را بزرگ‌ترين نظريه‌پرداز ادبي قرن بيستم دانسته‌اند.)ر.ک: 
تودوروف، 1391: 7( يکي از مهم‌ترين نظريات باختين که توجّه بسياري از محقّقان جهان را به خود 
معطوف کرد، نظريه‌ي منطق گفت‌وگويي )Dialogism( بود که بعدها توسط کساني که به نوعي 
 ،)roland barthes(شاگرد وی محسوب مي‌شدند، ادامه يافت. منتقدان بزرگي مثل رولان بارت
 maykel(مايکل ريفاتر ،)gerard genette(ژرار ژنت ،) Julia  kristeva( ژوليا کريستوا
Riffaterre ( و... بنيادهاي نظري باختين را ادامه دادند و با دسته‌بندي‌هايي منظّم و دقيق، افق‌هاي 
تازه‌اي را روبه‌روي نقد ادبي معاصر قرار دادند؛ به عنوان نمونه، کريستوا بر مبناي نظريات باختين، 
transtextu�( را وضع کرد و ژرار ژنت، نظريه‌ي ترامتنيت )intertextulite )نظريه‌ي بينامتنيت)
alite( را مطرح نمود. يکي از مهم‌ترين نظريات باختين، طرح نظريه‌ي چندصدايي بود. وی با 
دقتّ و بررسي آثار داستايوسکي، نظريه‌ي چندصدايي)pholyphony ( را براي نخستين بار در 
گستره‌ي تحقيقات ادبي معاصر، مطرح کرد. وي اعتقاد داشت که در آثار قبل از داستايوسکي، 
نشانه‌هاي چنداني از چندصدايي نيست که اين مسأله نيز معلول علّت‌هايي بود که عمدتاً ناشي 
از سخت‌گيري‌هاي ايدئولوژيک و نيز فضاي بسته‌ي حاکم بر جوامع بود؛ با درنظرگرفتن اين 
ملاحظات بود که باختين، داستايوسکي را خالق رُمان چندصدايي مي‌دانست.)ر.ک: باختين، 1395: 
64( باختين، نظريه‌ي چندصدايي را خاص رُمان مي‌دانست و معتقد بود، رمان بيش از هرنوع ادبي 
ديگري کيفيتّ چند آوايي دارد. به‌همين دلیل، وي بخش اساسي مطالعات خود را صرف مطالعه‌ي 
رمان کرد.)ر.ک: تودورف، 1391: 9( از نظر وي شعر، زمينه‌هاي لازم را براي چندصدايي ندارد و 
معتقد بود:»شاعر گفته‌ها را از قصد و حضور ديگري عاري مي‌کند.«)باختين،1975: 117؛به‌نقل‌از 
نامور مطلق،ب،1385: 14( امّا بعدها اين‌نظر تاحدودي با چالش‌هايي مواجه شد و برخي، نظريات 

او را در اين‌باره رد کردند.

1-1( بيان مسأله
باختين در مطالعات خود، داستان‌ها را به دو دسته‌ي چندصدايي و تک صدايي تقسيم کرد. 
اگر بخواهيم تعريفي مختصر از آن‌ها ارائه کنيم، چندصدايي يعني حضور صداها و ايده‌هاي 
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متفاوت در متن يک اثر. بر طبق اين نظريه، در آثار چندصدايي همه‌ي شخصيت‌ها به يک ميزان، 
حقّ اظهارنظر دارند و نويسنده يا راوي، حاکم مسلّط و بي‌چون و چراي داستان نيست؛ بلکه او نيز 
فردي است مثل ديگر شخصيت‌هاي داستان امّا در رمان‌هاي تک صدا، نويسنده يا راوي داستان، 
حکومتي مستبدّانه بر متن اثر دارد. وي، راوي بي‌چون و چرا و بلامنازع اثر است که تنها صداي 
اوست که از متن به گوش مي‌رسد و حضور ديگر شخصيت‌ها در داستان، تنها محملي است که 
صداي او را تقويت و تأييد مي‌کند تا صداي او بهتر و رساتر به گوش برسد؛ درحالي‌که به اعتقاد 
باختين در رمان‌هاي چند صدايي:»هيچ‌چيز از قبل معينّ نشده است؛ شخصيت‌ها آزادند که مطابق 
با اعتقادات خودشان )مستقل از اعتقادات شخص نويسنده( عمل کنند و خواننده هم ايضاً مختار 

است که آن‌گونه که خود مايل است، شخصيت‌ها و رفتارشان را بسنجد.«)پاينده، 1395: 25(
ازطرفی، سابقه‌ي بررسي‌هاي آثار ادبي زبان فارسي از اين منظر، چندان دراز دامن نيست و 
مربوط به روزگار معاصر است. سؤالي که در اين‌جا مطرح مي‌شود، اين است که آيا مي‌توان متون 
دوره‌ی کلاسيک را از اين منظر بررسي کرد؛ درحالي‌که خالق اين نظريه به صراحت آن‌ را مربوط 
به متون متأخّر و به‌طور خاص پس از داستايوسکي مي‌داند. براي يافتن پاسخ اين پرسش‌ بايد 
متون را بررسي کرد و فارغ از هرگونه الصاق و تحميلي، به تحليلي مبتني بر واقعيت و نه مبتني بر 
پيش‌داوري پرداخت امّا در بررسي اين متن‌ها همواره بايد اين نکته را در نظر داشت که در دوران 
کلاسيک، فضا و سيستم حاکم بر جوامع، فضايي شاه‌محور و طبيعتاً مستبدّانه بود که مجال چنداني 
براي بروز صداها و انديشه‌هاي متخالف نمي‌داد؛ گاهي نيز اگر صداهاي متفاوت به گوش مي‌رسيد، 
نتيجه‌اي جزحذف آن صدا وجود نداشت. همين مسأله، فضا را به سمت تک‌صدايي پيش مي‌برُد؛ 
وگرنه در حالت عادي، چندصدايي بودن جزو خصايل طبيعي و اجتماعي يک ملّت است:»زيرا از 
تنوّع اجتماعي برمي‌خيزد امّا همان‌طورکه جامعه با قوانين تحميل شده‌ي حکومتي )يک حکومت 
واحد( محدود و مقيدّ مي‌شود، تنوّع لحن‌ها نيز توسط خواست قدرتمندان براي نهادينه‌کردن يک 
زبان )و يا يک سخنِ( متداول به مبارزه طلبيده مي‌شود.«)تودوروف،1391: 97( نگارنده در اين 
مقاله با بررسي يکي از داستان‌هاي مشهور تاريخ بيهقي، يعني داستان افشين و بودلف-که در ظاهر 
کار، نشانه‌هايي از حضور مؤلفّه‌هاي چندصدايي در آن ديده مي‌شود- می‌کوشد به اين پرسش، 
پاسخ دهد که نويسنده‌ي کتاب ارزشمند تاريخ بيهقي تا چه حد توانسته است به صداهاي متضاد 

و ناهمگون، مجال عرض اندام بدهد. 
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1-2( پيشينه‌ي پژوهش
درباره‌ي نظريه‌ي چندصدايي تاکنون آثار مختلفي به چاپ رسيده که برخي از اين آثار، 
ترجمه‌ و يا تفسير نظريات باختين هستند و برخي ديگر نيز مقالاتي است که درباره‌ي نظريه‌ي 
چندصدايي و کاربست آن در يک متن ادبي به نگارش درآمده است. از دسته‌ي اوّل مي‌توان 
آثاري مانند»منطق گفت‌وگويي از تزوتان تودوروف، ترجمه‌ي داريوش کريمي« )1391(و نيز 
»پرسش‌هاي بوطيقاي داستايوسکي ترجمه‌ي سعيد صلح‌جو« )1395( را نام برُد که عمده‌ي 
نظريات باختين را مطرح کرده‌اند. از دسته‌ي دوم نيز مقالاتي مانند»باختين، گفت‌وگومندي و 
چندصدايي«)1385( از بهمن نامور مطلق، »گفت‌وگومداري و چندصدايي در رمان جزيره‌ي 
سرگرداني، اثر سيمين دانشور« نوشته‌ي ابراهيم سليمي‌کوچي و فاطمه سکوت‌جهرمي)1391(، 
»چند صدايي و چند شخصيتي در رمان پسامدرن ايران با نگاهي به رمان اسفار کاتبان ابوتراب 
خسروي«)1391(نوشته‌ي محسن نوبخت و...را مي‌توان نام برُد که در باب نظريه‌ي چندصدايي 
و کاربست آن در يک متن ادبي به نگارش درآمده‌اند. همان‌طورکه ملاحظه مي‌شود،  اکثر اين 
مقالات، داستان‌ها و رمان‌هاي معاصر را از اين منظر، نقد و بررسي کرده‌اند و تاجايي‌که نگارنده 
جست‌وجو کرده‌ در حوزه‌ي ارتباط نظريه‌ي چندصدايي با تاريخ بيهقي تاکنون اثري مستقل 
به چاپ نرسيده است؛ لذا نگارنده‌ي اين مقاله برآن است که يکي‌از داستان‌هاي مشهور تاريخ 

بيهقي)حکايت افشين و بودلف( را از منظر نظريه‌ي چندصدايي باختین، نقد و بررسي نماید.

1-3( ضرورت و اهمّيتّ پژوهش
ايران است که بر مبناي واقعيات  بيهقي، يکي از متن‌هاي مهمّ ادبی و فرهنگی  تاريخ 
تاريخي به نگارش درآمده‌است. از آن‌جا که اين متن، دوره‌اي مهم از تاريخ ايران را به تصوير 
کشيده، ضرورت دارد که از زواياي گوناگون نقد و تحليل شود تا نکات مهمّ تاريخ و فرهنگ 
ايران در دوره‌ي غزنوي نشان داده شود. نظريه‌ي چندصدايي نيز يکي از مهم‌ترين نظريه‌هاي 
ادبي قرن بيستم است که در آن، ميزان حضور صداها و نگاه‌هاي مختلف در يک متن، بررسي 
مشخص‌شدن  بر  علاوه  بررسي‌ها  اين  با  که  است  سبب  بدين  نکته  اين  اهمّيتّ  مي‌شود. 
وضعيت حضور صداهاي مختلف در جامعه‌ي آن دوران، آشکار مي‌شود که نويسنده يا راوي 
داستان چقدر به صداها و نظرات مختلف و گاه ناهمگون، مجال حضور داده و متن مورد 
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يا متون چندصدا که در آن شخصيت‌هاي  با راوي مستبد  بررسي جزو متون تک‌صداست 
داستان، حقّ اظهارنظر دارند.

2( حکایت افشین و بودلف و ویژگی‌های چندصدایی در آن
کتاب تاريخ بيهقي، يکي از آثار مهمّ تاريخی نثر فارسي است که وجود پاره‌اي مشخصات 
خاص از جمله: به تصويرکشيدن برهه‌اي خاص از تاريخ ايران، صحّت مطالب مندرج  در آن، 
قدرت داستان‌پردازي نويسنده و جذّابيت داستان‌ها، نثر شیوا و...بر اهمّيتّ و ارج آن افزوده 
است. در اين‌ اثر، داستان‌هاي بسياري هست که هرکدام علاوه بر ارزش تاريخي، از ارزش ادبي 
بسياري برخوردارند و يکي از داستان‌‌هاي مشهور آن، داستان افشين و بودلف است که برمبناي 

يک واقعيت تاريخي، نگارش و از زبان »احمد بن ابي داوود« نقل شده است. 

2-1( خلاصه‌ي حکايت افشين و بودلف
يک شب در روزگار معتصم، خلیفه عباسی، »احمد ابي داوود« قاضي‌القضات آن روزگار، نيمه 
شب از خواب بيدار مي‌شود و غم و اندوهي سخت و بي‌دليل بر او چيره مي‌گردد. وي به دنبال 
يافتن جوابي براي علّت اين غم، راهي دربار مي‌شود و در کمال تعجّب، معتصم را نيز  انديشه‌مند، 
نگران و چشم انتظار مي‌بيند. احمد بعد از گفت‌وگو با معتصم، سبب غم ناگهاني‌اش را در ميي‌ابد: 
افشين)از خاندان ملوک عجم( پس از اصرارهاي زياد، جواز کشتن بودلف)سوار بزرگ عرب و 
از دوستان احمد( را از معتصم گرفته است. معتصم اندکي بعد از رفتن افشين، پشيمان شده ولي 
به‌دلیل سوگند و قولي که به افشين داده، نمي‌تواند و نمي‌خواهد جلوِ کار افشين را بگيرد و اکنون 
از احمد طلب کمک مي‌کند. احمد سراسيمه به سراي  افشين مي‌رود و تلاش مي‌کند که او را آرام 
کند تا بودلف را نجات بدهد و در اين راه حتيّ دست و پاي افشين را  مي‌بوسد امّا او با بي‌احترامي 
درخواست احمد را نمي‌پذيرد. در نهايت احمد مجبور مي‌شود که از زبان معتصم سخن بگويد و 
او را از انجام‌دادن اين کار، منع کند. احمد پس از اين‌کار، سراسيمه به درگاه باز مي‌گردد تا براي 
معتصم ماجرا را تعريف کند و بگويد که چرا به دروغ از طرف خليفه چنين پيغامي داده است 
امّا هنوز صحبتش تمام نشده که افشين، متعجّب و ناراحت، وارد درگاه مي‌شود و از معتصم در 
مورد صحّت پيام مي‌‌پرسد. معتصم نيز در پاسخ مي‌گويد که آري من اين پيغام را داده‌ام و افشين 
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با ناراحتي از درگاه مي‌رود. سپس معتصم از احمد سوال مي‌کند:»يا باعبدالله چون روا ديدي پيغام 
ناداده گزاردن؟« احمد مي‌گويد:»يا اميرَالمومنين، خون مسلماني ريختن نپسنديدم و...« درنهايت، 
بودلف نجات ميي‌ابد و با احترام به سراي احمد آورده مي‌شود و او را شکر مي‌گويد... .)ر.ک: 

بيهقي،1389: 167 - 161(

2-2( بررسي ويژگي‌هاي چندصدايي در داستان افشين و بودلف
حکايت افشين و بودلف - که علاوه بر تاريخ بيهقي در کتاب »فرج بعد از شدّت« البتهّ با 
اختلافاتي در محتوا و شيوه‌ي روايت داستان آمده است- يکي از داستان‌هايي است که نشانه‌هاي 
چندصدايي در آن ديده مي‌شود. پرُواضح است که انتظار اين‌که آثاري از اين دست به‌طورکامل، حائز 
ويژگي‌هاي چندصدايي باشند، انتظاري‌است بي‌جا و نامقبول؛ چرا که تاريخ بيهقي در روزگاري 
نوشته شده‌است که به تعبيري، حاکمان آن »انگشت در جهان کرده و قرمطي مي‌جستند.«)همان: 
237( همان‌طور که مشخص است نسبتي عميق بين بسته بودن فضاي جامعه و بروز مؤلفّه‌هاي تک 
صدايي و چند صدايي وجود دارد. اگرچه راوي اين داستان، احمد ابي داوود است و تاحدودي، 
دست بيهقي براي به تصويرکشيدن افکار و عقايد شخصيت‌ها باز است امّا از طرفي نيز  وي بايد 
به حکايت تعريف شده از قول احمد، وفادار بماند؛ بنابراين نمي‌تواند بيش از حدّ معمول در 
اصل روايت، دخالت کند1. در اين‌جا به بررسی و تحليل اين داستان از منظر نظريه‌ي چندصدايي 
مي‌پردازيم. در داستان افشين و بودلف، خواننده شاهد حضور شخصيت‌هاي مختلف و تقريباً 
زيادي است که در طول داستان به گفت‌وگو با يکديگر مي‌پردازند؛ شخصيت‌هايي مثل: احمد، 
حاجب، معتصم، افشين و... امّا نمي‌توان صرفاً حضور اين شخصيت‌ها را به عنوان حضور صداهاي 
مختلف يا همان چندصدايي تلّقي کرد؛ چرا که چندصدايي، يعني حضور جهان‌بيني‌هاي مختلف 
در يک متن، نه صرفاً حضور شخصيت‌هاي مختلف در آن متن؛ زيرا ممکن است در يک داستان، 
يک ايده و تفکّر از زبان ده فرد مختلف بيان شود امّا نهايتاً در پشت همه‌ي آن‌ها يک ايده يا يک 
تفکّر باشد که به اشکال مختلف و از زبان افراد متفاوت به گوش برسد. زماني مي‌توان يک متن را 
چندصدايي ناميد که افرادي با تفکّرات و اعتقادات مختلف، در متن حضور پيدا کنند و صداي آن‌ها 
يکسان و برابر به گوش برسد و به عبارتي، صدايي که مورد پسند و هم‌سو با اعتقادات نويسنده 
نيست هم، به ميزان صداي مورد پسند نويسنده، حقّ شنيده شدن داشته باشد و محکوم به سکوت 
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نباشد. براي رسيدن به پاسخي مناسب به اين پرسش که آيا مي‌توان داستان افشين و بودلف بيهقي 
را داستاني چندصدايي ناميد يا نه، لازم است به بررسي دقيق و جزيي اين داستان بپردازيم. صداهاي 
مختلف در يک متن از طرق متفاوتي بيان مي‌شوند که شايد بتوان آن‌ها را در سه طريق خلاصه کرد: 

1. مکالمه‌ي شخصيت‌ها 2. مونولوگ يا گفت‌وگوي دروني 3. ارتباطات بينامتني.

2-2-1( مکالمه‌ي شخصيت‌ها
گفت‌وگو به معناي مکالمه و صحبت‌کردن با هم و مبادله‌ي افکار و عقايد است.)ر.ک: 
ميرصادقي،1394: 356( گفت‌وگو يکي از عناصر مهمّ داستان است که خلق وخوي شخصيت‌ها، 
رفتار و اعمال و نوع نگرش آنان را به نمايش مي‌گذارد:»گفت‌وگو نشان دهنده‌ي ذهنيات و 
به  شخصيت‌ها  يک ‌داستان،  در  هنگامي‌که  است.«)يونسي،1379: 349(  خصوصيات شخص 
گفت‌وگو مي‌پردازند، در خلال اين گفت‌وگوها نظرات و ايده‌هاي خود را که گاه متضاد با ديگري 
است، بيان مي‌کنند. در داستان افشين و بودلف نيز مکالمه‌هاي بسياري ميان شخصيت‌هاي داستان 
صورت مي‌گيرد؛ لذا براي فهم اين مطلب که آيا تفکّرات پشت صداهاي افراد مختلف در اين داستان 

با يکديگر متفاوت است يا نه، ابتدا به بررسي شخصيت‌هاي موجود در اين داستان مي‌پردازيم:
الف( شخصيت‌هاي اصلي: احمد ابي داوود، معتصم، افشين و بودلف هستند که به نسبت ديگر 

شخصيت‌ها نقش پررنگ‌تر و مهم‌تري دارند.
ب( شخصيت‌هاي فرعي: سلام )غلام احمد(، حاجب نوبتي )نگهبان معتصم(، حاجبان افشين، 
سياّف، خويشان احمد، خادم معتصم، حاجب )فرستنده‌ي معتصم براي آوردن بودلف(. اين افراد، 
شخصيت‌هاي فرعي و داراي نقش کم‌رنگ‌تري مي‌باشند و به عبارتي در متن، حضور فعّالي 
ندارند. ازميان گفت‌وگوي اين دو دسته از شخصيت‌ها، گفت‌وگوهاي دسته‌ي دومي چندان 
نقش مهمّي در روند داستان ندارند؛ گفت‌وگوهاي آنان عمدتاً معمولي و فاقد انديشه است امّا 
گفت‌وگوي شخصيت‌هاي دسته‌ي اوّل، نقشي تعيين‌کننده در داستان دارند و صداهاي مختلفي 
که از داستان به گوش مي‌رسد، عمدتاً از طرف شخصيت‌هاي اصلي است. اگر گفت‌وگوهاي 
معمولي بين شخصيت‌ها را که فاقد انديشه و تفکّر خاصي هستند  کنار بگذاريم، صداهايي را 
که از اين شخصيت‌ها به گوش مي‌رسد، مي‌توان در پنج صدا دسته‌بندي کرد که اين صداها بارها 

در متن داستان و به طرق مختلف، تکرار مي‌شوند.
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2-2-1-1( طرح مسأله‌ي برتري عرب بر عجم و رويکرد عجم‌ستيزي
يکي از صداهاي مرکزي اين داستان که بارها مستقيم و غيرمستقيم از زبان شخصيت‌هاي اين 
داستان به گوش مي‌رسد، مسأله‌ي برتري عرب بر عجم است که درنهايت، رويکرد عجم‌ستيزي را 
به شکلي گسترده به تصوير مي‌کشد. اساساً تقابل اصلي اين داستان بر محور شخصيت افشين)سردار 
ايراني دربار معتصم( در برابر  بودلف)سردار عرب دربار معتصم(است:»درحقيقت انگيزه و عامل 
اصلي دشمني بودلف با افشين و سپس احمد بن ابي داوود و معتصم با افشين-که منجر به تصميم 
افشين براي کشتن بودلف بود و درپايان منجر به مرگ افشين شد- ريشه در مليتّ و قوميتّ نژاد 
ايراني و عربي دارد که به صورت جسته و گريخته، چند بار به‌ويژه از لابه‌لاي سخنان احمد بن ابي 
داوود، ظاهر شده است.«)کرمي،1389: 103( معتصم و احمد ابي داوود نيز دو شخصيت تأثيرگذار 
اين داستان هستند؛ به‌خصوص احمد که راوي داستان است و ظاهراً اختلافاتي عميق با افشين دارد، 
بارها بر رويکرد ضدّ عجمي خود تأکيد می‌ورزد و در خلال مکالماتش خود بارها به طرفداري 
از عرب و برتري آن‌ در مقابل عجم اشاره مي‌کند. در اين‌جا گفت‌وگوهاي اين شخصيت‌ها- که 

حاوي رويکرد فکري آن‌ها که همان برتري عرب بر عجم است- آورده مي‌شود:
-	 از زبان احمد، راوي داستان، در گفت‌وگو با افشين:»فرا ايستادم و از طرزي ديگر سخن 

پيوستم ستودن عجم را که اين مردک از ايشان بود- و از زمين اسروشنه بود- و عجم 
را شرف بر عرب نهادم؛ هرچند که دانستم که اندر آن، بزه بزرگ است ولکن از بهر 

بودلف تا خون وي ريخته نشود... .«)بيهقي، 1389: 164(
-	 گفت‌وگوي احمد و معتصم، از زبان احمد:»گفتم: بودلف بنده‌ي خداوند است و سوار 

عرب است ...و مقرّر است که وي در ولايت جبال چه کرد و چند اثر نمود و جاني 
در خطر نهاد تا قرار گرفت.«)همان: 163(

-	 گفت‌وگوي معتصم و افشين از زبان معتصم:»معتصم گفت: پيغام من است و کي تا کي 
شنيده بودي که بوعبدالله از ما و پدران ما پيغامي گزارد به کسي و نه راست باشد؟ اگر 
ما دوش پس از الحاح که کردي، تو را اجابت کرديم در باب قاسم، ببايد دانست که آن 
مرد چاکرزاده‌ی خاندان ماست. خِرَد آن بودي که او را بخواندي و به جان بر وي منتّ 
نهادي و او را به‌خوبي و با خلعت بازِ خانه فرستادي و آن‌گاه آزرده کردن بوعبدالله از 
همه زشت‌تر بود ولکن هرکسي آن کند که از اصل و گوهر وي سزد و عجم، عرب را 
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چون دوست دارد به آن‌چه بديشان رسيده است از شمشير و نيزه‌ي ايشان؟ بازگرد و 
پس ازين هشيارتر و خويشتن‌دارتر باش.«)بیهقی، 1389:  168- 167(

2-2-1-2(گرايش‌هاي ديني
يکي ديگر از صداهايي که در اين داستان، مکرّر به گوش مي‌رسد، طرح مباحث ديني است 
که در بسياري از موارد با تعصباّت اعتقادی شخصيت‌ها آميخته مي‌شود. مباحث مطرح شده‌ي ديني 
در داستان را مي‌توان در دو محور دسته بندي کرد: محور نخست، اعتقادات ديني است که در خلال 
گفت‌وگوي شخصيت‌ها، ميزان باورها و اعتقاد آنان به گوش مي‌رسد و محور دوم، ديدگاه‌هاي 
متعصباّنه‌ي ديني است که عمدتاً از طرف احمد و معتصم خطاب به افشين گفته مي‌شود. براي 

محور اوّل، جملات زير درمتن داستان آمده که عمدتاً با گزاره‌هاي ديني همراه است:
-	 گفت‌وگوي احمد و معتصم:»گفت: خبر نداري که چه افتادست؟ گفتم: ندارم. گفت:  

اناّ لله و اناّ اليه الرّاجعون؛ بنشين تا بشنوي.«)همان: 162(
-	 گفت‌وگوي احمد و معتصم:»گفت: يا باعبدالله! همچنين است که تو مي‌گويي و بر من 

اين پوشيده نيست امّا کار از دست من بشده است که افشين دوش دست من بگرفته 
است و عهد کرده‌ام به سوگندان مغلّظه که او را از دست افشين نستانم و نفرمايم که 

کس او را بستاند...«)همان: 163(
-	 گفت‌وگوي احمد و افشين:»گفتم: يا امير! خدا مرا فداي تو کناد. من از بهر قاسم عيسي 

را آمدم تا بارخدايي کني و وي را به من بخشي؛ در این تو را چند مزد باشد.«)همان: 
)164

-	 »گفت: نه بخشيدم و نه بخشم که وي را اميرالمومنين به من داده است و دوش سوگند 
خورده در باب وي سخن نگويد تا هرچه خواهم کنم که روزگار درازست تا من 

اندرين آرزو بودم.«)همان: 164(
-	 »و سپاس خدای عزّوجل را که تو را از اين ‌منتّ در گردن من حاصل نشد.«)همان: 165(
-	 گفت‌وگوي احمد و افشين که احمد از قول معتصم مي‌گويد:»و اگر او را بکشي، تو را 

بدل وی قصاص کنم...«)همان: 165(
-	 »و اگر او را بکشي، تو را بدل وی بکشند.«)همان: 165(
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-	 گفت‌وگوي احمد و معتصم:»گفتم: يا اميرالمومنين! خون مسلماني ريختن، نپسنديدم 
و مرا مزد باشد و ایزد تعالی بدین دروغم نگیرد و چند آیت قرآن و اخبار پیغامبر علیه 

السّلام بیاوردم.« )بیهقی، 1389: 167(
-	 گفت‌وگوي احمد و بودلف:»گفتم: مرا شکر مکن بلکه خدای عزّ وجل و امیرالمومنین 

را شکر کن به جان نو که بازيافتي... .« )همان: 167(
در محور دوم که گرايش‌هاي ديني همراه با تعصّب شخصيت‌هاست، عمدتاً با جملاتي بيان 
مي‌شود که حبّ و بغض معتصم و احمد ابي داوود نسبت به افشين به وضوح ديده مي‌شود که 
اين مسأله نيز ناشي از همان عداوت قديمي ميان اين دو یعنی مسأله‌ي عجم و عرب و نيز کينه‌ي 

شخصي عميق احمد ابي داوود نسبت به افشين است:
-	 گفت‌وگوي معتصم و احمد که معتصم گويد:»به خدای عزّ وجل سوگند خورم که 

افشين، جان از من نبرََد که وی مسلمان نیست!« )همان: 167(
-	 »گفت: اينک اين سگ ناخويشتن‌شناسِ نیم‌کافر بوالحسن افشين...«)همان: 162(
-	  »دریغا مسلمانیا که از پلیدی نامسلمانی این‌ها بايست کشيد...« )همان: 166(

2-2-1-3( اعتقاد به قضا و جبر
در اعصار گذشته و به‌خصوص در دوران غلبه‌ی خلفای اموی، عباسی، ترکان غزنوي و نيز 
ديگر حکومت‌هايي که خواستگاه ايراني نداشتند، جبرگرايي و اعتقاد شديد به قضا و قدر ديده 
مي‌شود. در متن داستان افشين و بودلف نيز بارها شخصيت‌هاي داستان در مکالمات خود به 

قضا و قدر و تسليم محض بودن در برابر آن اشاره دارند:
-	 گفت‌وگوي احمد و معتصم:»و پس اگر شفاعت تو رد کند، قضا کار خود بکرد و هیچ 

درمان نیست.« )همان: 163( 
-	 »انديشه‌ي من اين بود؛ ایزد عزّ ذکره دیگر خواست که خليفه را سخت درد کرده بود              

از بوسه‌دادن من بر کتف و دست و آهنگ پاي بوس‌کردن و گفتن او که اگر هزار بار 
بوسه دهي بر زمين، سود ندارد.«)همان: 166(
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2-2-1-4( تعصباّت قومي و قبيله‌اي
يکي ديگر از صداهايي که به‌کرّات از متن اين داستان به گوش مي‌رسد، تعصباّت قومي و 
قبيله‌اي است؛ بدين معنا که هر يک از شخصيت‌‌هاي اين داستان، برآمده از قبيله‌اي هستند که 
نسبت به حيات تک تک افراد قبيله‌ي خود تعصّب دارند. در متن داستان‌ بارها اشاره شده است که 

اگر مثلًا فلاني را بکشيم، قبيله‌اش به هواخواهي او بر مي‌خيزند:
-	 گفت‌وگوي احمد و معتصم که احمد می‌گويد:»پس گفتم: بودلف بنده‌ي خداوند است 

و سوارِ عرب است و مقرّر است که وي در ولايت جبال چه کرد و چند اثر نمود و 
جاني در خطر نهاد تا قرار گرفت و اگر اين مرد خود برافتد، خويشان و مردم وي 

خاموش نمانند و درجوشند و بسيار فتنه برپاي شود.« )بیهقی،1389: 163(
-	 سخنان احمد درباره‌ي قوم و قبيله‌اش:»بازگشتم و برنشستم و روي کردم به محلّت 

وزيري و تني چند از کسان من که رسيده بودند با خويشتن بردم.« )همان: 163(
-	 »و من، ‌قوم خويش‌را مثال ‌دادم تا به دهليز بنشينند و گوش به آواز من دارند.«)همان: 

)164
-	 اندرآمدند مزکّي‌ و معدّل  دادم قوم خويش‌را که درآيند؛ مردي‌ سي‌ و چهل  »آواز 

ازهردستي.«)همان(
-	  »کس‌هاي خود را نيز گفتم: برين گواه باشيد. گفتند: گواهيم!...« )همان: 165(

2-2-1-5( بيان دروغ مصلحت‌آميز 
يکي از اصلي‌ترين ايده‌ها و انديشه‌هاي اين داستان، طرح اين مسأله است گه گاه گفتن 
دروغي که مصلحت در آن است و مانع از انجام‌دادن فتنه‌اي مي‌شود، بهتر از گفتن راستي است 
که در آن خون کسي ريخته ميگردد يا ظلم و ستمي در حق کسي انجام مي‌گيرد؛ به قول 
اين داستان،  فتنه‌انگيز.« )سعدي، 1376: 49( در  سعدي:»دروغي مصلحت‌آميز، به که راستي 
احمد نيز به صراحت مي‌گويد:»از بهر اين آزاد مرد بودلف را خطري بکنم هرچه بادا باد! و روا دارم 
که اين بکرده باشم که به من هر بلايي رسد، رسد.«)بیهقی،1389: 165( اساساً بيهقي داستان افشين 
و بودلف را در تأييد داستان قبلي يعني »ماجراي بوبکرحصيري و خواجه احمد حسن« آورده 
است؛ آن‌جا نيز اتفّاقي شبيه به اين مي‌افتد امّا ماجرا با پايمردي بونصرمشکان ختم به خير مي‌شود. 
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-	 گفت‌وگوي احمد و معتصم:»معتصم گفت: يا باعبدالله! چون روا داشتي پيغام ناداده 
گزاردن؟ گفتم: يا اميرالمومنين! خون مسلماني ريختن نپسنديدم و مرا مزد باشد و 
ايزد تعالي بدين دروغم نگيرد؛ و چند آيت قرآن و اخبار پيغامبر عليه السلام بياوردم. 

بخنديد و گفت: راست همين بايست کردن که کردي... .« )بیهقی، 1389: 167(
-	 گفت‌وگوي افشين و احمد:»چون افشين اين سخن بشنيد، لرزه بر اندام اوفتاد و به 

دست و پاي بمرد و گفت: اين پيغام خداوند به حقيقت مي‌گزاري؟ گفتم: آري، هرگز 
شنوده‌اي که فرمان‌هاي او را برگردانيده‌ام؟« )همان: 165(

-	 گفت‌وگوي معتصم و افشين:»معتصم گفت: پيغام من است و کي تا کي شنيده بودي که 
بوعبدالله از ما و پدران ما پيغامي گزارد به کسي و نه راست باشد؟... .«)همان:167– 166(

2-3( مونولوگ
مونولوگ يا تک‌گويي، شيوه‌اي از داستان نويسي است که در مقابل ديالوگ قرار مي‌گيرد. 
در اين شيوه، شخصيت داستان به صحبت کردن با خود مي پردازد و از اين طريق، پيامي را به 
مخاطب منتقل مي‌کند. تک‌گويي دروني يا گفتار دروني نيز به بازگويي افکار دروني و عاطفي 
شخصيت که در ذهنش اتفّاق مي‌افتد، مي‌پردازد. در واقع کشمکش‌هاي دروني شخصيت‌ها و 
تضادهاي پنهان آن‌ها از طريق مونولوگ بيان مي‌شود. شخصيت احمد ابي داوود، راوي داستان 
نيز تا حدّ زيادي از مونولوگ يا تک‌گويي دروني استفاده مي‌کند. وي که در برخي از مواضع 
داستان در ظاهر و علني، توان ابراز عقيده‌ي واقعي خود را ندارد، در گفت‌وگوهاي دروني با 
خود، افکار و عقايدش را بيان مي‌کند. تک‌گويي‌هاي دروني احمد را -که در واقع تنها شخصيتي 
است در اين داستان که تک‌گويي‌هاي او توسط خودش که راوي است، بيان مي‌شود- مي‌توان 
در چند موضوع تقسيم‌بندي کرد: برخي ازمونولوگ‌هاي او فاقد انديشه‌اي محوري هستند بلکه 
بيش‌تر کنش‌ها و رفتار او را نشان مي‌دهند که در اين‌جا چندان مورد نظر ما نيستند؛ چنان‌که 

مثال‌هاي زير:
-	 و ضجرتي سخت  غم  و  نيامد  کردم، خوابم  هرچند حيلت  بيدار شدم؛  »نيم شب 

بزرگ بر من دست يافت که آن را هيچ سبب ندانستم؛ با خویشتن گفتم: چه خواهد 
بود؟«)همان: 161(
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-	 »آخر با خود گفتم که به درگاه رفتن، صواب‌تر؛ هرچند پگاه است اگر بار يابمي، خود 
بها و نعم و اگرنه، بازگردم؛ مگر اين‌ وسوسه از دلم دورشود.«)بیهقی، 1389: 162(

-	 »انديشيدم که نبايد که من ديرتر رسم و بودلف را آورده باشند و کشته و کار از دست 
بشده.« )همان: 163(

-	 من به خشم بازگشتم و اسب در تگ افکندم چون مدهوشي و دلشده‌اي و همه راه با 
خود مي‌گفتم: کشتن آن را محکم‌تر کردم که هم اکنون افشين بر اثر من در رسد و 
اميرالمومنين گويد: من اين پيغام ندادم، بازگردد و قاسم را بکشد.«)همان:166– 165(

-	  »با خود گفتم که اين اتفّاق بد بين که با اميرالمومنين تمام نگفتم که از تو پيغامي که 
نداده بودي، بگزاردم که قاسم را نکشد. هم‌اکنون افشين حديث پيغام کند و خليفه 

گويد که من اين پيغام نداده‌ام و رسوا شوم و قاسم کشته آيد.«)همان: 166(
امّا مونولوگ‌هاي ‌اصلي احمد- که در واقع از منظر بررسي‌هاي چندصدايي بسيار قابل توجّه 
هستند- گفت‌وگوهايي است که در آن‌ها احمد ديدگاهش را نسبت به شخصيت‌هاي مقابل 
با نگاهي متعصباّنه،  اين مونولوگ‌ها احمد معمولاً  بيان مي‌کند. در  افشين،  خود به‌خصوص 
ديدگاه اصلي خود را که درعالم واقع جرأت بيان آن‌ها و يا مجال گفتن آن‌ها را ندارد، بيان 
مي‌کند:»درحديث نفس تنها اطّلاعاتي به خواننده يا تماشاگر داده نمي‌شود بلکه خصوصيت‌هاي 
رواني راوي نيز بر خواننده آشکار مي‌شود.« )ميرصادقي، 1394: 597( مونولوگ‌هاي احمد در 
اين قسمت را مي‌توان به دو بخش تقسيم کرد: بخش اوّل که نظرات اصلي و نژادي خود را 

درباره‌ي برتري عرب بر عجم بيان مي‌کند:
-	 »فرا ایستادم و از طرزي ديگر سخن پیوستم ستودن عجم را که اين مردک از ايشان 

بود- و از زمين اسروشنه بود- و عجم را بر عرب شرف نهادم؛ هرچند که دانستم که 
اندر آن بزه بزرگ است.« )بيهقي، 1389: 164(

بخش دوم که ديدگاه‌هاي متعصّبانه و بغض‌آلود خود را درباره‌ي شخصيت افشين بيان مي‌کند 
که معمولاً با توهين‌هاي نژادي، ديني و شخصيتي آميخته است:

-	 »من با خويشتن گفتم: يا احمد! سخن و توقيع تو در شرق و غرب روان است و تو از 
چنين سگي چنين استخفاف کشي؟« )همان: 164(

-	 »خشمي و دلتنگي‌اي سوي من شتافت؛ چنان‌که خَوي از من بشد و با خود گفتم: 
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اين چنين مرداري و نيم‌کافري بر من چنين استخفاف مي‌کند و چنين گزاف گويد، 
مرا چرا بايد کشيد؟ از بهر بودلف را خطري بکنم؛ هرچه باداباد! و روا دارم که اين 

بکرده باشم که به من هر بلايي رسد، رسد.«)بیهقی، 1389: 165(
-	 »با خود گفتم: اين‌چنين مرداري و نيم‌کافري... .«)همان(

2-4( ارتباط بينامتني 
در اين شيوه، نويسنده يا راوي داستان با ذکر نقل قول‌هايي از افراد يا کتب ديگر، اجازه‌ 
مي‌دهد که صداهاي تازه وارد متن شوند. متن‌هاي ادبي، متن‌هايي مستقل و بي‌نياز از متون قبل 
از خود نيستند و هر متني پاره‌اي از گفتارهايش برگرفته از متون قبل يا هم‌دوره‌ي خود است. 
بينامتنيت )intertextualité( مطرح کرده‌اند.  اين فرايند را تحت عنوان  ادبي  نظريه‌پردازان 
اين اصطلاح را براي نخستين بار ژوليا کريستوا، منتقد مشهور بلغاري، بر مبناي نظريه‌ي منطق 
گفت‌وگويي ميخاييل باختين مطرح کرد. رولان بارت، لوران ژني، مايکل ريفاتر و ژرار ژنت، 
جزو نظريه‌پردازاني بودند که در گسترش و تکوين نظريه‌ي بينامتنيت، نقش و تأثير به‌سزايي 
داشتند. بر مبناي اين نظريه، ارتباط بينامتني»به رابطه‌اي اطلاق مي‌گردد که بين دو يا چند متن 
وجود دارد و اين رابطه در چگونگي درک متن، مؤثرّ است.« )مقدادي، 1378: 112( هرگونه 
مناسبت ميان متن‌ها از نقل قول گرفته تا نقل به معنا و... جزو حوزه‌ي مطالعات بينامتني است 
امّا ارتباط نظريه‌ي بينامتني با نظريه‌ي چندصدايي در اين نکته است که هنگامي که نويسنده‌اي 
مجوّز حضور بخش‌هايی از يک متن را در متن خود مي‌دهد، در واقع يک صداي جديد را 
پذيرفته است؛ صدايي که قبلًا نويسنده‌اي ديگر مطرح کرده و حالا مجال حضور در متني ديگر 
را پيدا کرده است. اين مسأله باعث مي‌شود که معناها و صداهاي متفاوت در متن‌ها بيشتر به  
گوش برسد و متن از فضاي بسته و تک صدايي فاصله بگيرد:»ارتباط متن‌ با ديگر متن‌ها موجب 
مي‌شود تا آن متن از يک معناي ثابت و بسته، رهايي يابد و داراي معناهاي گوناگون شود. منظور 
از متن‌هاي ديگر، هم متن‌هاي نوشتاري معاصر و پيشين است و هم جامعه و تاريخ مربوط به 

نوشتار.« )نامورمطلق،د،1390: 131(
      داستان افشين و بودلف، داستاني است که بيهقي براي تأييد رفتار بونصر مشکان در واقعه‌ي 
گرفتارشدن بوبکر حصيري در چنگ خواجه احمد ‌آورده است. در آن‌جا نيز  پس از خشمي که 
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احمد بر بوبکر حصيري مي‌گيرد، پادشاه به احمد جازه مي‌دهد که او را شديداً تنبيه کند و مال 
و دارایی‌اش را بستاندَ امّا پنهاني از بونصر مشکان مي‌خواهد که نزد خواجه احمد رفته و بوبکر 
حصيري و پسرش را نجات دهد. بيهقي پس از نقل اين ماجرا، داستان افشين و بودلف را در 
تأييد رفتار بونصر مي‌آورد؛ بنابراين بيهقي با اين کار، پيوندي بينامتني با داستان افشين و بودلف 
برقرار کرده است؛ البتهّ و از آنجا که کار ما در اين مقاله صرفاً بررسي حکايت افشين و بودلف 
است، فقط ارتباط بينامتني اين داستان را با متون ديگر بررسي مي‌کنيم. در اين داستان، بيهقي 
ارتباط چندان زيادي با ديگر متن‌ها برقرار نکرده است؛ تنها متني که بيهقي با آن ارتباط بينامتني 

برقرار کرده، قرآن کريم است که در اين‌جا مثال‌هاي آن آورده مي‌شود:
-	 »گفت: اناّلله واناّ اليه الرّاجعون بنشين تا بشنوي... .« )بیهقی، 1389: 162(
-	 »گفتم: الله الله يا اميرالمومنين که اين خوني است و ايزد عز ذکره نپسندد و آیات و 

اخبار خواندن گرفتم... .« )همان: 164(
-	  »معتصم گفت: يا باعبدالله! چون روا داشتي پيغام ناداده گزاردن؟ گفتم: يا اميرالمومنين! 

خون مسلماني ريختن نپسنديدم و مرا مزد باشد و ايزد تعالي بدين دروغم نگيرد، و 
چند آیت قرآن و اخبار پیغامبر علیه السّلام بیاوردم. بخنديد و گفت: راست همين 

بايست کردن که کردي... .«)همان: 167(

نتيجه‌گيري
با بررسي حکايت افشين و بودلف مي‌توان جنبه‌هاي چندصدايي را از سه طريق شنيد: 
نخست از طريق مکالمه‌‌ي شخصيت‌ها؛ در اين داستان‌ شخصيت‌ها را مي‌توان به دو دسته‌ي 
شخصيت‌هاي اصلي و فرعي تقسيم کرد. عمده‌ي ديدگاه‌ها از طرف شخصيت‌هاي اصلي داستان 
مطرح مي‌شود که مي‌توان آن‌ها را در پنج صدا خلاصه کرد: 1. طرح مسأله‌ي برتري عرب بر 
عجم و رويکرد عجم‌ستيزي؛ يکي از صداهاي مرکزي که بارها مستقيم و غيرمستقيم از زبان 
شخصيت‌هاي اين داستان به گوش مي‌رسد، مسأله‌ي برتري عرب بر عجم است که در نهايت، 
رويکرد عجم‌ستيزي را به شکلي گسترده به تصوير مي‌کشد. 2. گرايش‌هاي ديني؛ طرح مباحث 
ديني در اين داستان در بسياري از موارد با تعصباّت ديني شخصيت‌ها آميخته مي‌گردد که اين 
ديدگاه‌ها عمدتاً از طرف احمد و معتصم خطاب به افشين گفته مي‌شود 3. اعتقاد به قضا و 
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از طرف  به‌کرّات  که  است  بودن جزو صداهايي  تسليم محض شرايط  و  جبر؛ جبري‌گرايي 
شخصيت‌هاي داستان به گوش مي‌رسد و بخشي از اين مسأله به‌ دلیل شرايط تفکّرات حاکم بر 
دوران گذشته است که عمدتاً معتقد به جبرگرايي بودند. 4. تعصّب قومي و قبيله‌اي؛ يکي ديگر 
از صداهايي است که به فراوانی از متن اين داستان به گوش مي‌رسد؛ بدين معنا که هر يک از 
شخصيت‌هاي اين داستان برآمده از قبيله‌اي هستند که نسبت به حيات تک تک افراد قبيله‌ي خود 
تعصّب دارند. 5. اثبات اين نکته که گاهي دروغي مصلحت آميز از راستي فتنه‌انگيز، بهتر است. 
دوم: از طريق گفت‌وگوي دروني)مونولوگ( شخصيت‌ها. در اين قسمت عمدتاً صداي راوي 
داستان، يعني احمد شنيده مي‌شود که درخلال تک‌گويي‌هاي دروني، برخي از انديشه‌ها و افکار 
خود را بيان مي‌کند. سوم: .بينامتنيت و آن، هنگامي است که نويسنده‌اي مجوّز حضور بخش‌هايی 
از يک متن را در متن خود مي‌دهد و در واقع يک صداي جديد را پذيرفته است؛ صدايي که 
قبلًا توسط نويسنده‌اي ديگر مطرح شده و حالا مجال حضور در متني ديگر را پيدا کرده است. 
اين مسأله باعث مي‌شود که معناها و صداهاي متفاوت در متن‌ها بيشتر به گوش برسد و متن 
از فضاي بسته و تک‌صدايي فاصله بگيرد. در اين حکايت، عناصر بينامتني چندان قوي نيست 
و صرفاً محدود به آياتي از قران کريم شده است. از ميان اين سه راه براي انعکاس صداي 
شخصيت‌ها، بار اصلي به ترتيب، روي مکالمه‌ي شخصيت‌ها، مونولوگ و سپس بينامتنيت است.

یادداشت‌
1.‌ بررسـی و مقایسـه‌ی روایـت بیهقـی از ایـن داسـتان بـا روایـت مطرح شـده در کتاب فـرج بعد از 
شـدت، نشـان می‌دهـد کـه شـیوه‌ی روایت این دو داسـتان تا حـدودی با هـم متفاوت اسـت.)در اين 
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